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  چكيده
حضور التزامي عقـل را در تحليـل    است اي به عقل نشده تأويل اشاره ةتعريف واژهرچند در 

(تفسير، رجوع، آغاز و ابتدا، پايان و عاقبت، مصير  توان يافت. معاني تأويل معنايي آن مي ةهست
اند؛  تحليل و مرجع، جمع، اصلاح، سياست، تغييريافتن، تدبير و تقدير) از جهات مختلف قابل

نوعي  ... ناظر به و ،و نيز پيوند با ابتدا و انتها ،كه تغيير، تحول، صيرورت، بازگشت اين  ازجمله
 ،مندند. اساساً، تصور حركت بدون مقصد و غايـت ممكـن نيسـت    دار و غايت حركت جهت

وجـود   معناست. تمركز بر اين نكتـه آدمـي را بـه    كه سخن از غايات بدون حركت بي چنان هم
سـت،  اآن نيـز    ةتأويل كه در اصل و در بنيـان اولي ـ  ةو انديشه در نهاد واژ ،نوعي آگاهي، فكر

سازد. درواقع، عقلانيت معناي لازم تأويل است و بدون آن تأويـل ميسـر و بلكـه     نمون مي ره
عمران معيار و عيار انسانيِ تأويل، افـزون بـر     آل سورة 7 ة، در آيرو زاينا. محقق نخواهد شد

نظـر از اختلافـات    صـرف  صفات)، رسوخ در علم است. مع جميع اسماء و(جا انتساب به االله
(اعم از علم الهي يا علم بشري با قيد رسوخ)  مطرح در اين زمينه، تمركز و بلكه تأكيد بر علم

  تصور نيست. اشارتي دارد به پيوند تأويل با علم و آگاهي و پيداست علم بدون عقلانيت قابل
ويل مغفول واقع شده و بلكه ازسـوي مخالفـان موردانكـار قـرار     حال، اين بعد از تأ بااين

تعبير  كه پيوند يا به آن كاسته شده است. حال اي فرو اي فرقه تأويل در حد مقوله گرفته و اساساً
تر نسبت تأويل و عقلانيت امري جدي و اساسي و البته نيازمند بيان است. اين نوشتار با  دقيق

اي گذرا بر ضـرورت و چرايـي، از    ين عنصر مقوم تأويل، با اشارهروش تحليلي درپيِ تبيين ا
شده، مقصود خود را جسته و به اين نتيجه رسيده است  خلال ضوابط، اصول و شرايط مطرح

م تأويل است و تأويل بدون آن قطعاً كه عقلانيتتأويل نخواهد بود و شايد سخني  عنصر مقو
  بر هوي و تفسير به رأي.  باشد مبتني
 .، ضوابط تأويلقرآنتأويل، عقلانيت،  :ها هكليدواژ
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 مقدمه. 1
يكي از اصطلاحات كليدي و مهـم قرآنـي اسـت كـه ابعـاد آن از زوايـا و جهـات        » تأويل«

مختلف نيازمند تبيين و تحليلي ژرف و بنيادين اسـت. تحليـل ايـن اصـطلاح در نصـوص      
و گسـترش در   ،تحـول، توسـعه  سـاز   و ... زمينـه  ،مختلف، ازجمله نصوص قرآني، روايـي 

و حتـي   ،ساحات علوم مختلفي چون تفسير، حديث، علم اصول، فقه، عرفان، كلام، فلسـفه 
  تاريخ بوده است. 

و  ،هـاي فكـري  	بنيان تمام مواضع سياسي، گرايشات ديني، بروز اختلافـات و درگيـري  
ويـل نصـوص صـورت    تأ  ةكلامي درطول تاريخ برپايهاي 	ها و معركه		ها و نحله	پيدايي فرقه

ها با تأويل نصوص به تقويت و تأييـد آراء و نظـرات   	گرفته است. صاحبان افكار و انديشه
  اند.  خود برخاسته

اي در دست صـالحان و طالحـان اسـت كـه     	شمشير دو لبه ،تأويل، در نگاه اهل تحقيق
 درآمده و باخدمت تعصبات مذهبي  گاه، تأويل به 1كشانند. مخاطبان را به صلاح يا فساد مي

ظهور كرده و گاه، آثار عظيمي بـر غنـاي    اسلامي ةانديش ةكنند هاي تضعيف	بر آن فتنه  تكيه
  اسلامي گذارده است. ة انديش

هاي مختلف نبايد فراموش كرد كـه تأويـل    باوجود نقش تأويل در ظهور فرقه ،رو ازاين
  ةهاي باطل حاصل اسـتفاد 	اي اصيل است كه در زبان ريشه دارد و پيدايي برخي فرقه	پديده

ناصواب از آن بوده است و اين درحالي است كه تأويل امري لازم و ضروري در مطالعـه و  
  است.  كريم قرآنفهم 

تأويل فرايندي ضروري در تحليل عبـارات قرآنـي اسـت تـا امكـان فهـم و درك ايـن        
ن آ از  بلكه در كتب الهي و آسماني پـيش  ،قرآنفقط در  نصوص را فراهم سازد و اين امر نه

سـوي خـدا بـراي تثبيـت      شده بوده و نياز بدان از آغاز ظهور دعوت به اي شناخته	نيز پديده
  عقائد و درك و فهم احكام شريعت آشكار بوده است. 

هاي فكري برجسته ساخته 	نقش آن را در تمامي زمينه تأويل به دلالت  ةوابستگي پديد
هـاي  	ال، تأويل در ساحت تفسير به كشف ژرفاي نصوص دينـي و ظرفيـت  براي مث ؛است

تشريع امكان توسع در گستره و آفـاق نـص     ةكه در عرص چنان ؛كند نهفته در آن كمك مي
كـه در   گونـه  بر بگيرد، همـان  هاي جديد زندگي را نيز در	سازد تا تفسير پديده	را فراهم مي

نمايند نيز نقش مـؤثري دارد   صوصي كه متعارض ميبستگي و وفاق ميان آراء و ن ايجاد هم
 اي براي كشف معناي مراد از كلام و شناخت حقيقـت كـلام اسـت   	همه وسيله از و فراتر

  .)65 :1423(عبدالغفار 
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پيوند آن بـا عقلانيـت اسـت كـه      ،درمقابل تأويل باطل ،هاي تأويل صحيح يكي از بنيان
 مـروري بـر چرايـي و ضـرورت آن، از     بـا  ،نوشتاراين  2 تر موردبحث قرار گرفته است. كم

كردن اين بعد تأويل دارد  شده ازسوي عالمان سعي در برجسته خلال اصول و ضوابط مطرح
  تأويل باشد.   ةكران تا معيار و شاخصي براي تميز سره از ناسره در ميدان فراخ و بي

  
  خاستگاه تأويل. 2

بـا هرگونـه    گرايـان  گروهـي از نقـل   ؛د داردخاستگاه تأويل دو نگـاه متفـاوت وجـو   ة دربار
و اصـحاب   ردكنند و بر اين باورند كه تأويل زادگاهي غيراسلامي دا يي مخالفت ميگرا عقل

 هـاي اسـلامي دور هسـتند    شدت از روح و شـيوه  بهاند كه  تأويل از عوامل وثنَي مدد گرفته
هاي فرق كلامي است و اين  فعاليتدرنظر آنان، تأويل از مظاهر  .)180، 1 : ج1965(النشار 

 ؛و اديـان غيراسـلامي هسـتند    ،چـون: مـذاهب، معتقـدات    آراء متأثر از عواملي خارجي هم
و دارند. مستند آنان نصوصي است كـه   اند معتقداتي كه با اسلام و مسلمانان سرِ ستيز داشته

  ظاهرشان بر اختلاف دلالت دارد. 
كننـد؛ و   ، خاسـتگاه اسـلامي تأويـل را انكـار مـي     اين گروه، با استناد به برخي روايـات 

ازطريق  تر بيشاين اخبار  ،ثانياً .معتقدند كه اولاً روايات و اخبار مؤيد تأويل بسيار كم است
تنهـا مورداعتمـاد    نـه  هـا  آن به صـحت  يابي دستراه  ،ثالثاً است. ان تأويل نقل شدهدار طرف
  بلكه ناقص و معيوب است. ، نيست

ضمن تأكيـد بـر خاسـتگاه     ،اند اري كه ازمنظري عقلاني به تأويل نگريستهدرمقابل، بسي
بـر   اند: تفسير و تأويل، هردو، افـزون  گونه تقرير كرده ترين دليل خود را اين اسلامي آن، مهم

پردازد؛  ، مستند به روايات زيادي است. تفسير به بيان ظاهر آيات ميكريم قرآنآيات صريح 
بر مفسر مشتبه شود، يا غموض و پيچيدگي خاصي در نص باشد، تنها اما در مواردي كه امر 

  بستي استفاده از عقل براي تأويل است.  رفت از چنين بن راه برون
طلبد. اين مقـال، بـا پـذيرش ديـدگاه اخيـر، بـه        نقد ديدگاه نخست فرصت ديگري مي

  از پيوند تأويل و عقلانيت برآمده است. وجو جست
  

  چرايي تأويل. 3
ازمنظري به بيان ضرورت و  ،مطالعاتي و تخصصي خودة به فراخور حوز ،هريك از عالمان

  اند. چرايي تأويل پرداخته
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ين تـر  بـيش از فيلسـوفان غـرب جهـان اسـلام، گرچـه       ،رشد  علوم عقلي ابنة در حوز
عزيمت او به ضـرورت تأويـل   ة اش اثبات نسبت دين و فلسفه است، همين امر نقط  دغدغه

  روشني از آن سخن گفته است. ته و بهقرار گرف
وي، در راستاي بيان پيوند ميان شناخت موجودات با شناخت خالق، ضـمن اشـاره بـه    

لاينظرون الي الابل كيف خلقـت. فليـدبروا فـي آياتـه و... فـاعتبروا يـا       ( كـريم  قرآنآياتي از 
گويـد:   مـي  ،عقل در اين مسـير گيري از  ...) و تأكيد بر لزوم بهرهأولوالالباب يا أولواالابصار و

ها و ابزارهاي مختلفي در اختيار بشر قـرار داده اسـت.    شرع، براي رسيدن به اين مقصد، راه
 3كارگيري آن در فرايند معرفـت  هاي به و شيوه »رهانب« ترين ابزارها در اين ميان يكي از مهم

  4.ستها است و آن نيز نيازمند فراگيري و آموزش انواع برهان
در تحليل اين پيوند، با  ،او. استها و موازين فهم شريعت  ترين سنجه يكي از مهمحكمت 
گويد: شناخت يك موجود در شريعت  كه شريعت داراي ظاهر و باطن است مي اشاره به اين

كـه   اسـت  يا موردبحث قرار گرفته يا مسكوت مانده اسـت. اگـر مسـكوت گذاشـته شـده     
اي سخني مطرح يـا حكمـي صـادر     لهئموجود يا مسة اما اگر دربار 5كار نيست. تعارضي در

شده براي آن دو حالت متصور است: يا ظاهرش با برهان موافق است يا مخالف. اگر موافق 
بنشـينند تـا راه    وگو گفتعالمان بايد به باشد كه مشكلي وجود ندارد، اما درصورت مخالفت، 

  تأويل آن ظاهر شرعي است.   تنها راه ،صورت را بيابند. درغيراين ها آن توافق ميان
فهم نباشد بايد تأويل شـود. و ايـن يـك     اساس، متني از شرع كه ظاهرش با عقل قابل  اين بر

توان گفت در شرع هيچ سخني  با قطعيت ميضرورت لامحاله است كه گريزي از آن نيست و 
قرائنـي   نْكه بتوان در آن سخ اين مخالف باشد، مگر برهان و استدلالنيست كه ظاهرش با 

دسـت   در آن سخن و جـوانبش بـه   درنگ و تأملو اين جز با  ،پذيري يافت ناظر بر تأويل
   .)3 :تا رشد بي  (ابن نخواهد آمد
وجود معانيِ  هاي كلام برتر را يكي از ويژگي عالمان از ديرباز ،علوم زباني نيز ةدر حوز
زيرا فهم چنين كلامي نيازمند فكر و انديشه و سنجش احتمـالات   ؛اند دانسته مي نهفته در آن

شـدن بـه اهـداف ناپيـداي آن جـز بـا        نهادن در افق فهـم و نزديـك   كه گام اي گونه به ،است
 و نيسـت  اسـت  دقايق و ظرايف نهفته در آن ممكن نبـوده ة تأمل و ملاحظة برانگيختن ملك

  .)49 - 48 :1995(الجرجاني 
هـا و سـطوح    كـه لايـه   قـرآن چـون   ني نيز، دريافت معناي متوني هماز نگاه عالمان قرآ

قطعاً  )18 :ش 1361طباطبايي  بنگريد به ؛اند كه گاه تا هفتاد لايه براي آن گفته( مختلفي دارد
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فهم . از عقل و مواهب عقلي است تر بيشگيري هرچه  بهره گرو و در ،امري پيچيده، دشوار
. اند كار دشواري نيست عالمان كه در سطح خاصي از آگاهيمعناي ظاهر آيات براي برخي 

نيازمند سطح ديگـري از   ها آن هاي زيرين و حقيقت ترديد، دريافت و فهم معناي لايه اما بي
 ـ   م ... و يةگوياي اين سخن آة نمون. علم و معرفت است  ...يا رميت اذرْميـت ولكـنَّ اللَّـه رم

 كه در »رمي«كند هم نفي  مي »رمي«هم اثبات زيرا  ؛معنايي پيچيده دارداست كه  )17 :انفال(
تـوان بـه    چگونه مي... افكني تو تير نمي ،افكني گاه كه تو تير مي آن .ديگرند ظاهر متضاد يك
بـر ظـاهر     تكيه معناي اين آيه تنها با ،زمان حكم كرد؟ طبعاً طور هم چيز به  اثبات و نفي يك

يعني استخراج و استنباط معناي حقيقـي آن بـا    ،يازمند تأويلنلفظ آن معلوم نخواهد شد و 
دشواريابي وجـود  ة اين درحالي است كه در متن اين آيه واژ. ، استاستفاده از موهبت عقل

  .)172، 2 ج :ق 1408(الزركشي نمايد  ميندارد، اما حقيقت معناي آن پيچيده و غامض 
 امـا شناسان و عالمان لغت اسـت؛   كشف معناي واژگان در يك جمله كار زبانبنابراين، 

 ان اسـت. گر تأويلتنهايي يا در پيوند با مجازهاي ديگر شأن  كشف معاني مجازي كلمات به
چنـين   و نيز كاربردي آن متفاوت است، هـم  ،معناي نحوي ،كه معناي نخستين واژه چنان هم

لفظ فقـط  اي) آن تفاوتي معنادار وجود دارد.  فرد و شبكه(اعم از مجاز م ميان معاني مجازي
ة رسـاند؛ امـا لازم ـ   مـي صوليان معناي ظـاهر نـص را   امعناي ظاهري عبارات يا دراصطلاح 

براساس منطق زبان و  آنة كردن غايات و مقاصد كلام و در گامي فراتر گسترش دامن روشن
را دارد و اين  ها آن فيت تحملاست كه كلام ظر معناهايية ارچوب خاص آن ملاحظهدر چ
 (عقلي يا نقلي) امكان فهم حقايق معناي متن را فراهم خواهد ساخت. بر قرائن  تكيه  مهم با
 ،گونه، تأويل يكي از لوازم ضروري در متون مختلف تفسيري، فقهي، فلسفي، نحوي اين

   ).64 :ق 1423 (عبدالغفار آيد شمار مي و ادبي به
ي تر بيشها و معيارهاي صحت و روايي تأويل، تبيين  اين ضرورت، دركنار ديگر ملاك

  خواهد يافت.
  

  چگونگي تأويل. 4
هـا و البتـه    ها و زمـين  زمانة و جاري در هم ناپذيرتأويل امري گريزناپذير و ضرورتي انكار

صـورت،   و قواعد است و امري يلـه و رهـا نيسـت. درغيـراين     ،ارچوب، اصولهنيازمند چ
طلبان و فسادكاران خواهد بود و نه آناني كه درپيِ صلح و صلاح و  ابزاري در دست آشوب

   .)2 :المقال فصل( اصلاح هستند
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آنان  .ها برخيزند تا به ارزيابي تأويل است چنين ظرفيتي در تأويل عالمان را بر آن داشته
 انـد. بـر   تقسيم كـرده  »ناروا روا و«و  ،»پسنديده و نكوهيده«، »صحيح و فاسد«تأويل را به 

د باشـد    اين (الآمـدي   اساس، تأويلي صحيح خواهد بود كه به ضوابط و قواعد تأويل مقيـ
و تأويل فاسد عبارت است از تأويلي كه تمـام يـا يكـي از اصـول يـا       )59 ،3 ج: ق 1404
و  ،بر هـوي  هاي فاقدمعيار باطل، مبتني تأويل .)60 :(همان هاي يادشده را نداشته باشد ملاك

   و كلام خدا تلقي خواهند شد. ،با اصول شريعت، قواعد زبان گر تأويلنيز شاهد بيگانگي 
  

  اصول و ضوابط تأويل .5
وتمام دارد. هرچـه ايـن    آن بستگي تام ةژرفا و عمق هر سخن با ميزان علم و آگاهي گويند

خواهد بود. وجـود مجـاز،    تر و فرازمند ،تر، زيباتر تر، عميق باشد، معاني دقيق تر بيشدانايي 
كـه از   بـراين  و.... در مـتن، عـلاوه   ،استعاره، كنايه، مشتركات لفظي و معنوي، وجوه التزامـي 

 ،سـوي  گر ذوق و نبوغ خـالق مـتن و ازديگـر    بيان ،سو ازيك ،آيند شمار مي هاي ادبي به آرايه
اتب دشـوارتر خواهـد   مر همه فرايند فهم را به و اين ،نشان پيچيدگي و رمزوارگي آن هستند

  د. شو، اين فرايند نيازمند نظامي استوار است تا سره از ناسره متمايز رو ازاينساخت. 
  گيري است:  مطالعه و پي طور كلي، ضوابط و قواعد تأويل در سه سطح قابل به
   گر؛ تأويل ةو انگيز ،ان؛ مانند: اهليت، شايستگي علمي و تخصصيگر تأويل. 1
   ؛اند يا اهل جدل يا اهل خطاب يا اهل برهانمخاطبان؛ كه . 2
اي بر برگردانـدن لفـظ از معنـاي     بودن لفظ، وجود دالّ يا قرينهپذير متون؛ مثل: تأويل. 3

   . و... ،معناي محتمل مرجوح ظاهر راجح به
  
  انگر تأويلضوابط  1.5
هـا   هارتبراي فهم و درك معنا و مقصود سطوح مختلف كلام، نيازمند كسب م ،انگر تأويل

  ند.ا هاي مختلفي و تخصص

 گر تأويلشايستگي  1.1.5
  ابعاد انگيزشي اوست. ةو گاه متوج گر تأويلدانشي ة اين شايستگي گاه ناظر به حوز

و  ،ها تأويل آشنايي عميق با زبان، اسلوب ةبديهي است نخستين گام براي ورود به عرص
يعني، كسي جـواز ورود بـه وادي تأويـل و تشـخيص معـاني       6؛هاي خاص آن است سبك
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 ةرخطر گذارد كه در اين زمينه پايه و ماي ـتواند گام در اين راه پ احتمالي سخن را دارد و مي
   .)60، 3 ج :1404مدي الآ( كمال بداند و  تمام  كافي داشته باشد و نيز اصول آن را به

هاي تخصصي (فلسـفه، كـلام، فقـه،     ز حوزهابايست در هريك  ان ميگر تأويل ،علاوه به
ان قرآنـي  گـر  تأويـل  بـراي مثـال،   ؛نظر و متخصص باشند ادبيات، موسيقي، و...) نيز صاحب

هايي چـون فقـه، اصـول،     بايست در دانش شناسي در مفهوم وسيعش مي بر دانش زبان افزون
تبحر و تخصص لازم نيز  7ها آن و ادبيات خاص ها شناخت فرقه ، وكلام، فلسفه، تاريخ، هنر

بخشيدن به تأويل بيش از هر امـر ديگـري تسـلط بـر      مشروعيت هرچند، در را داشته باشد.
ر، محـدث،        اصول و ضوابط زبان و ادبيات است كـه موردتوجـه و تأكيـد عالمـان از مفسـ

 عنوان نخستين شرط بدان تصـريح شـده   و ... قرار گرفته و به ،فيلسوف، متكلم، اديب، فقيه
 و  صحت و )»الفقه أصول في التأويل«از مثني عارف داود الجراح،  نقل به ،87 :1426ح (الصال

  است.   هشدسقم تأويل وابسته به ميزان قرب و بعد آن از قواعد زباني 

روي، در صحت تأويلي كه در ساختار كلام عرب مفهوم و روشن باشـد ترديـدي    ازاين
لفظ پذيراي آن معنـا نباشـد، چنـين تـأويلي باطـل و       اما اگر در اين ساختار 8دارند. روا نمي

  مردود خواهد بود. 
بر يكي از اين معاني (كه بـا    تكيه  اساس، اگر يك لفظ داراي چند معنا باشد و با  اين  بر

يـا   تناسب با بافـت مـتن    دليل عدم بسا به بافت متن تناسب ندارد) تأويلي صورت گيرد، چه
  9د.شوتابد اين تأويل صحيح تلقي ن ن چنان معنايي را برنميكه چنين ساختاري در زبا اين

ضمن اشاره بـه علـل و عوامـل اضـطراب در      ،)ق 204 ز( سوم ةشافعي، از فقهاي سد
،ظرفيت 10تأويل نص ،هـا و   هـا، ويژگـي   بر لزوم توجه در اموري چون آشنايي با زبان نص

و ضرورت درك عميق طبيعت زبان در  ،هاي آن در رساندن مقصود، احساس زباني اسلوب
  .)510 :تا (شافعي بي جريان تأويل اصرار دارد

نقـش   يـادآوري ضمن  يزن ،)ق 474 د( پنجم هجري ةشناس سد جرجاني، اديب و زبان
 شناسي بر ضرورت اعمال دقت در مباحث زبان ديني متون) لفظيدر دلالت ( يانيمقولات ب

 متعـدد  قرائن و شواهد گيري يو مناسبات نص] پ يطو گسترده نسبت به شرا يقعم ي[آگاه
  .)99 ،282 :1995 الجرجاني( دارد تأكيد. ..و

 گـر  تأويـل بر اين باور است كه  ،)ق 505(د  ششم ةسد يهمتكلم و فق و فيلسوف غزالي،
استنباط شود و مصالح را از مفاسد تميز دهد. وي ة تواند وارد عرص بدون شناخت زبان نمي

هـاي   تهاد و استنباط مصالح و مفاسد تفاوت قائل است. در نگاه او، در شـاخه ميان عمل اج
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از  تـر  بـيش تنها به شناخت بلكه به مهارت لغـوي خيلـي    نه گر تأويلمثل كلام،  ،ديگر علوم
  .)344 :1413(محمد غزالي  چه در شرع لازم است نياز دارد آن

  گر تأويلضرورت توجه به انگيزه و هدف  2.1.5
تأويل استفاده از ة گاه، انگيز كشاند. سمت صواب يا ناصواب مي ها تأويل را به انگيزهمعمولاً 

تأويـل   ،گاه ، ويابي به حقيقت است هاي آن براي راه گيري از تمام ظرفيت نص ديني و بهره
با هدف ايجاد وفاق ميان تناقض ظـاهري نصـوص و بيـان اهـداف و مقاصـد آن صـورت       

تأويل حمايت از مذهب خاصي باشد، ة اند. اما اگر انگيز ها پسنديده گونه تأويل گيرد. اين مي
مذهب موردنظر  يدارد بدون مراقبت و توجه نسبت به مفاد واقعي نص آرا را وامي گر تأويل

نوع رويكرد  ،علاوه بهاند.  پذيرش ها مردود و غيرقابل گونه تأويل اين ،ند. قطعاًكخود را اثبات 
 صـحيح  كـاربرد  تشخيصبايست روشن شود؛ زيرا  كساني كه با نصوص سروكار دارند مي

  .)124: (عبدالغفار مختلف وابسته است يكردهايبه نوع رو سيارب باطلش كاربرد از تأويل
  
  ضوابط مخاطبان 2.5
طبش بايد به ميزان و سطح فهم و درك مخاطب آگاه باشـد و بدانـد كـه آيـا مخـا      گر تأويل

  ظرفيت لازم براي شنيدن تأويل را دارد؟ 
بسـياري   ةو... كه موردمطالع سعادت كيميايو  العلوم احياءكه غزالي در كتاب  آن از  پس

آثار و  بسياري از تأويلات را مطرح ساخت و اين امرْ ،به زباني ساده ،مردم بودة ازجمله عام
وايي تأويـل را  ر ورشد اندلسي نيز متفطنّ اين نكته شد و جواز   راه داشت. ابن هم تبعاتي به

  مشروط و محدود به سطح مخاطبان كرد. 
يا اهل برهان يا اهل جـدل   :از سه سطح خارج نيستند رشد  ابنجماعت انساني در نگاه 

تنها شايسـتگي تأويـل ندارنـد،     اند، نه مردمة يا اهل خطاب هستند. گروه اخير، كه همان عام
بـازگو شـود، فهـم و درك درسـتي از آن نخواهنـد       هـا  آن كه حتي اگر تأويل آيات برايبل

چون فهم چنين تأويلي نيازمند ذهنـي پوياسـت و چنـين افـرادي از ايـن موهبـت        ؛داشت
علـت   به ،) براي چنين كساني بيان شودهاي برهاني ويژه تأويل به( اند. پس، اگر تأويل بهره بي

زيرا تأويل متضمن  ؛شان نتايج و تبعات سوئي خواهد داشت فكريهاي ذهني و  محدوديت
(اعـم از   ؛ اگر ظاهر امري از ديناست چه تأويل شده دو چيز است: ابطال ظاهر و اثبات آن

چـه   اصول يا غير آن) براي كسي كه اهل ظاهر است موردترديد قرار گيرد يا نفي شود و آن
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 رشد ابن .)9 تا: رشد بي  ابن( به كفر خواهد كشاندد، او را شوتأويل شده هم براي وي ثابت ن
هـاي   (تا چه رسد بـه تأويـل   هاي درست كند كه تأويل درادامه مصرانه بر اين نكته تأكيد مي

(اعم از خطـابي يـا    هاي همگاني مردم قرار داد يا در كتابة نادرست) را نبايد در اختيار عام
ها و... عرضه شد  ها و كوه آسمان است كه برجدلي) نوشت؛ زيرا تأويلِ درست همان امانتي 

تأويل تنها بـراي   .)10:(همان كشيد باز زدند و انسان آن را بر دوش  از قبول آن سر ها آن و
  باشند.  كساني بايد صورت گيرد كه قدرت فهم و بلكه هضم آن را داشته

عـادت يـا   دليـل سرشتشـان يـا     (خواه به لحاظ فكري هستند كه به اهل جدل كساني ،اما
نكات تأويلي را برايشان بازگو كرد كه عامل بـروز   يبعض توان ...) مي تربيت و ممارست يا
  نخواهد شد. ها آن مشكل و انحراف در

طبيعت و سرشت يا هوش و فراست  سبب اند. اينان به تأويل ةاهل برهان گروهي شايست
انـد و   هم خود مجاز به تأويلشان يا حتي بر اثر تعليم و تربيت تنها گروهي هستند كه  ذاتي

  .)11 :(همان هم رواست تأويلات در اين سطح بازگو شود
  
  پذير ضوابط متن تأويل 3.5

 ،ترين اصول در تفسير و تأويل هر سخن ضرورت حمل لفظ بر ظاهرش است يكي از مهم
زيرا گاه، بيان صريح و شفاف مقصـد   ؛بنابه دلايلي حمل كلام بر ظاهر ممكن نيست گاهاما 

گفـتن، مراعـات    سخن  (رعايت مخاطب، لزوم پوشيده كلام ازسوي گوينده بنابه ملاحظاتي
بـر   تـر  بـيش كارگيري برخي سبك هاي بياني بـراي اثرگـذاري    و ضرورت به ،زيبايي كلام

ارگيري ك ـ و...) ممكـن نيسـت. بلكـه نـاگزير از بـه      ،اقتضاي نـوع مـتن   به مخاطب يا اساساً
بر مخاطب، متناسب با مقصد و مقصود  تر بيشهايي است تا ضمن افزايش اثرگذاري  سبك
  اش متني را بيافريند.  اوليه

آن  بر  تكيه اي بياورد تا مخاطب با در چنين شرايطي، سزاوار است گوينده در كلام قرينه
  بتواند مراد او را دريابد. 

تأكيد دارنـد. در نگـاه آنـان،      عيارهايي كليخصوص بر م  اين برخي عالمان مسلمان در
 و سـنت اسـت   قـرآن راهـي آن بـا    طور عام مطابقت و هـم  ترين معيار صحت تأويل به مهم

اينـان، در بيـان عوامـل فسـاد و بطـلان بعضـي از        .)187 ،1ج  :ق 1418 القيم الجوزي بنا(
 11»بافـت مـتن  «و  »سـياق « و» معاني لغوي« با ها آن از ناسازگاري ،گرفته هاي صورت تأويل

  .)201 - 188 :(همان اند سخن گفته
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اي در كلام است تـا   طور خاص، ضرورت وجود قرينه از قواعد بديهي و مهم تأويل، به
  و انتقال از دلالت ظاهر به دلالت پوشيده و باطن باشد. ،مجوز انصراف، بازگشت

  ضرورت وجود قرينه در كلام 1.3.5
گرفتـه   بر تأويل صـورت  »ضرورت وجود قرينه«ن ناظر بر مت ترين اصول تأويل يكي از مهم
و  گـر  تأويـل تا ضمن توجيه صرف از معناي ظاهر مستندي باشد بـر ديـدگاه    در متن است

و شـاهدي بـراي مخاطـب تـا دليـل ايـن تأويـل را         كه چـرا بـدان سـوي رفتـه اسـت      اين
  دريابد.   روشني به

گر تأويل است. هرچـه   ترين توجيه شود مهم ميعنوان دليل ياد  اين قرينه كه گاه از آن به
تر خواهد بـود و دليـل ضـعيف يـا      پذيرفتنيشده  تر باشد، تأويل ارائه تر و محكم دليل قوي

  كند و فقدان آن نيز نشاني بر بطلان آن است. تر مي متوسط امكان صحت تأويل را كم
نخسـت  ة ت كه در درج ـگاه جايز اس گويد: اساساً تأويل آن آمدي در تبيين اين اصل مي

در آن  ،ديگـر  بيان دارا باشد؛ به است لفظ ظرفيت پذيرش معنايي را كه بدان نسبت داده شده
كـافي قـوي    ةانـداز  علاوه، دليلِ صارف از معنا و مدلول ظـاهر بـه   معنا ظهور داشته باشد. به

د. شـو  يرفتنيپذبر چنين دليلي بازگرداندن لفظ از ظاهر به غيرش موجه و   تكيه تا با 12باشد
اتفـاق آراء،   اگر دليل از قوت چنداني برخوردار نباشد يا اساسـاً قـوي و اسـتوار نباشـد، بـه     

زيرا، اگر ظاهر لفظ در دلالت بر دو معناي  ؛توان از معناي ظاهر آن كلام دست برداشت نمي
ظهور  گاه فراهم خواهد شد كه ميزان تأويل آنة محتمل مساوي باشد، تأويل معنا ندارد. زمين

عنـوان معنـاي    بتوان يكي از معاني محتمل را بـه  دليلياستناد  ضعيف يا ميانه باشد و به لفظْ
  .)61، 3 ج :ق 1404 (الآمدي راجح براي آن عرضه كرد

گردانـي از   ) روي1كنـد:   دو كـار مـي   گر تأويلگويد:  تيميه در تأكيد بر اين اصل مي  ابن
بايد دليلـي   گر تأويلدر هردو كار،  .جاي معناي ظاهر ) بيان معنايي محتمل به2 ؛معناي ظاهر

كه چرا از معناي ظاهر رويگردانده است؟ و بنا به چه مستندي آن  اين ؛براي كارش ارائه كند
   .)55، 3 ج :ق 1426تيميه   (ابن معناي محتمل را برگزيده است

تـر   دقيـق  خصـوص،   اين در ،اي كلي را بيان كرده بود تر قاعده ، كه پيش)751 ز( قيم ابن
از احراز   بازگرداندن معناي لفظ از ظاهر به مجاز پذيرفته نيست مگر پس سخن گفته است:

بيـان شايسـتگي    .2 ،حقيقت [از چنين لفظي]ة امكان اراد  تبيين امتناع و عدم .1 چهار شرط:
درصـورت   ،بـر يـك مجـاز خـاص      تكيه دليل تبيين .3 ،لفظ براي يك معناي مجاز خاص
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حقيقـت را ايجـاب   ة كـه اراد  دليلـي  بهنسبت  اعتنايي بي امكان .4 ،مجازهاي متعددوجود 
   .)1009 ،4 ج :ق 1416 جوزي القيم  بنا( كند مي

تأويل است؛ زيـرا در هـر چهـار     ةاين سخن گواهي آشكار بر ميزان نقش عقل در مقول
  شرط، بر حضور عقل و ضرورت تكيه بدان تأكيد و تصريح شده است.

  (قرينه) عالمان قرآني و شرط ضرورت وجود دليل 2.3.5
صراحت با حمل سخن بر باطن  ، گرچه بهقرآنتفسير و تأويل  ةگامان عرص از پيش ،طبري

بـر معنـا و    قـرآن كنـد كـه: تأويـل     اش تأكيد مي جاي اثر قرآني و در جايكند  مخالفت مي
مفهـومي را برسـاند كـه    آن است تـا   14سزاوارتر از [مفهوم] پوشيده و باطن 13مفهوم ظاهر

كه آن مفهوم بـا دليـل متعـارف زبـان (زبـان       درحالي ،تسليم دربرابر آن (مفهوم) لازم باشد
اما گـاه،   .)372 ،1ج  :ق 1412(الطبري  به آن زبان نازل شده) مخالف باشد قرآنعربي كه 

يابـد و   گريزي از بيان بـاطن آيـات نمـي    تواند بر اين موضعش ثابت بماند و عمل نمي در
اي، از حمل بر باطن سخن  شرط وجود قرينه به ،شود و ضمن تكرار مطلب بدان خستو مي

انجام گيـرد حتـي اگـر توجيـه آن بـر       ،قرآن، براساس ظاهر قرآنبيان مراد آيات  گويد: مي
 بتـوان آن را بـر بـاطن حمـل كـرد      اي قرينـه  اسـتناد   كه به اين غيرظاهر ممكن باشد. مگر

تواند ظاهر كـلام   كسي نميو با بياني ديگر در مقامي ديگر: ) 583 ،6 ج ق: 1416 (الطبري
 باشـد  داشـته  وجـود  حمـل  ايـن  صحت بر برهاني كه اين  بدونرا به باطن حمل كند 

    .)150 :2 ج ان:(هم
بلسان عربي «( قرآنبودن زبان  چيستي قرينه بايد گفت، برخي عالمان قرآني مبين ربارةد
بايـد بـراي مخاطبـان     اند كه سخن خداوند عزوّجل بدين معنا دانسته را )195 :، شعراء»مبين
گروِ فهم ظاهر سـخن اسـت. امـا گـاه،      گشا باشد؛ اين امر در و راه ،فهم، مفيد، كارساز قابل
اگر يكي از اين دو معنا ظاهرتر بود، بايـد معنـا بـر لفظـي كـه       .اي متحمل دو معناست واژه

دليلي بر عدول از معناي ظاهرتر در متن وجود داشـته  كه  اين مگر ،ظاهرتر است حمل شود
اين معناي ظاهر نبوده و بلكه معناي پوشيده و پنهـان مـوردنظر گوينـده     كه مراد باشد يا اين

لفظ را از معناي ظاهر عدول داد و  توان يم دليلي چنين استناد  اساس، به  اين بوده است. بر
   .)183 ،2 ج :برهان(الزركشي ال به معنايي غيرظاهر حمل كرد

فخر رازي هم بازگرداندن معناي لفظ از ظاهر به معنايي غيرآشكار (مرجوح) را جـز بـا   
، 81 :ق 1426(الصـالح   دانـد  كه معناي ظاهر آن محال است روا نمي دليلي قاطع بر اينة ارائ
  .فخر رازي) التقديس اساساز  نقل به
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يـا اجمـاع عالمـان     )ص(برخي اين قرينه را محدود و منحصر به سـنت رسـول اكـرم    
   .)322 :تا (شافعي بي اند دانسته

از دليل عقلي و نقلي است. درواقع، نقـل و عقـل    رسد مراد از دليل اعم نظر مي اما به
 معناي ظـاهر يـا معنـاي بـاطن اسـت      كه مراد دو ملاك اساسي هستند براي حكم بر اين

    .)82 -81: ق 1426 (الصالح
(ع) و  (ص) و اهـل بيـت   يا روايات وارده از نبي اكـرم  كريم قرآنمراد از نقل آياتي از 

رواياتي كه تصريح كرده باشند مراد از يك لفظ معناي ظاهر يا معناي باطن آن  ؛صحابيان است
انعـام   ةمبارك ةسور 82ة است. براي مثال، براساس روايتي از نبي اكرم (ص) مراد از ظلم در آي

و در روايتـي ديگـر،    .)170 ،7 ج :ق 1412 الطبـري ( »معناي ظلم شرك اسـت «شرك است. 
 .)468 ،9 ج :ق 1429(الكلينـي   اسـت  »تير«و  »رمي«انفال  ةسور 60 ةآي در »قوة« مصداق
 ـ »عبادت«كه نبي اكرم (ص) مراد از  يا اين  انـد  دانسـته  »دعـا «غـافر را   ةسـور  60 ةدر آي

دليل مسـتندبودن بـه    گرچه اين تفاسير با ظاهر آيات سازگار نيست، به .)297 ،4 ج :همان(
ر و   رواياتي صحيح از نبي اكرم (ص) موردپذيرش قرار گرفته است؛ چه ايشان، خود، مفسـ

تـأويلاتي  ) بنابراين، 44 :نحل :...إليَك الذكرَ لتبُينَ للناّسِ ما نزُلَّ إليهم و أنزلنا...( اند مبين قرآن
  اند.  پذيرش اساس قابل  همين هم كه مستند به رواياتي صحيح باشند بر

مثـل   ؛اما گاه حمل آيه بر ظاهرش ممتنع است؛ قطعاً ابزار فهم چنين آياتي عقـل اسـت  
  اند. تعالي و موهم به تشبيه گر صفات ذات باري آياتي كه بيان
گـر   بيان قرآنزيرا آيات زيادي در  ؛تقرائن عقلاني اس ترين قرائنْ يكي از مهم ،بنابراين
يداالله فوقَ أيديهم...، و االلهُ محيطٌ بالكافرينَ، ثم استوي علي العرش...، إلي نظير:  ،اند صفات الهي
لحـاظ عقلـي امـري قطعـي و      ، و... فساد و بطلان تبعات قبول ظاهر اين آيات بـه ربها ناظرة

بودن معناي ظـاهر ايـن آيـات     عقلي بر محاليقيني است و اهل فن در جاي خود با براهين 
اند. اين امر شاهد و گواهي بر ضرورت تأويل اين آيات يعنـي حمـل معنـاي     استدلال كرده

  بر معنايي مرجوح و محتمل است.  ها آن ظاهر

 موافقت تأويل با اصول عقلي 3.3.5
گرفته  ل صورتبلكه تأوي ،تنها يكي از ضوابط تأويل وجود مستندي عقلاني در متن است نه

  ارچوب اصول عقلاني خارج باشد. هبايست از چ نيز نمي
يكي ديگر از اصول مبـرز و روشـن تأويـل ضـرورت سـازگاري تأويـل بـا اصـول         

و مغاير با اصول يادشده محكوم  ،عقلي است. هرگونه تأويل مخالف، معارضة شد ثابت
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ا معنايي كه اصـالتش  به ضعف و بلكه بطلان خواهد بود. حمل لفظ بر معنايي مخالف ب
يا با اصـول عقلانـي و قواعـد زبـان      است در اصول دين يا احكام شرع به اثبات رسيده

 خواني ندارد تأويلي باطل خواهد بود و در اين امر تمـام عالمـان اتفـاق نظـر دارنـد      هم
  .)649 ،2ج  :ق 1418(الجويني أبوالمعالي 

  
  گيري نتيجه .6

عنـوان يكـي از ابعـاد متعـدد      پيوند تأويل و عقلانيت، بـه در اين مقال، تلاش شد نسبت و 
اي  تأويل را مقولـه  ناظر بر ادعاي كساني بود كه اساساً تر بيشتبيين شود. اين فرضيه  ،تأويل

اند. تمام سعي بر اين بود كـه نشـان    غيرعقلاني يا بيگانه با هرگونه عقل و عقلانيتي انگاشته
تأويل نخواهـد بـود و شـايد     و تأويل بدون آن قطعاً دهد عنصر مقوم تأويل عقلانيت است

  باشد. بر هوي و تفسير به رأي سخني مبتني
درواقع، وجوب و ضرورت تأويل در جايي است كه ظاهر لفظ با عقل مخـالف باشـد؛   

 ،موردتأييد شرع و نقل هم نخواهد بـود  چه با عقل و برهان مخالف باشد قطعاً جاكه آن ازآن
راهي عقـل و نقـل و شـرع و     زيرا هم ؛وارد راهي جز تأويل نخواهد ماندم  گونه اين پس در

  برهان الزامي است.
نيـاز از ابعـاد ديگـر     معنـاي ايـن نيسـت كـه تأويـل بـي       پيداست تمركز بر عقلانيت بـه 

وجـوه  خصوص وجوه اشراقي يا الهاماتي باشد كه خاص اولياي الهـي اسـت. پيداسـت     به
اين مقاله خارج اسـت و   ةعقلانيتي متعالي است كه از حوصل بر اشراقي و الهامات نيز مبتني

  .بايد در فرصتي ديگر به آن پرداخت
  
  ها نوشت پي

 

انـديش،   اند) كـج  نيافتهاني كه در مكاتب الهي رشد (كس قهراً وجود اين شمشير در دست نااهلان .1
 فرمايـد:  حضرت حق كه مي اين كلام بار نخواهد نشاند و اين تفسير و بياني است بر جز فساد به

... كـه پيـروي از    فأَما الذّين في قلوبهم زيغٌ فيَتَّبعون ما تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة و ابتغـاء تأويلـه      ...
  انديشان خوانده است. سوي كجخواهي از جويي و تأويل فتنه متشابهات را دليل بر

  اي با تمركز بر اين بعد تأويل نيافتم. هيچ نگاشته .2
اهل ايمان يا غيرآنان)  (اعم از تجارب گيري از تجربيات گذشته بشري رشد به لزوم بهره  البته ابن .3

 هاي عقلاني عالمـان گذشـته بـوده و منطقـاً     حاصل بررسي چون اين تجارب غالباً ؛نيز باور دارد
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 ةاست. اين ضرورت در هم ـ ا امري گزاف و بلكه عبث و بيهودهه تمام آن تجربه ةآزمودن دوبار
 و منطقاً جود نداردتنهايي و علوم به  ةهم ةزيرا امكان تجرب ؛صادق است ،از رياضيات تا فقه ،علوم

 اسـت  ههايي كه ازپيش بنا نهـاده شـد   تواند مطالعات و تحقيقات خود را بر بنيان هركس تنها مي
اي  ، هرگونه فكر، انديشه، يا مطالعـه يعني ؛استوار سازد. اين الزام قطعاً در فلسفه هم مطرح است

تواند مورداستفاده قرار  بودن را هم دارا باشد مي و شرط برهاني است كه در گذشته صورت گرفته
زيـرا مقصـد و هـدف     ؛واجب اسـت  هاي پيشينيان شرعاً نگريستن به كتاب در روي، گيرد. ازاين

ايـن   هرگونـه مخـالفتي بـا   ردتشويق و تأكيد شرع بوده است. ايشان نيز دقيقاً هماني است كه مو
دستاوردهاي علمي گذشته (كه حاصل هوش و فراست ذاتي و ساختن بشريت از  نگرش محروم

بـدان  پردازان آن است) و بستن بابي است كه عقل و شرع مـا را   فضيلت اخلاقي عالمان و نظريه
  .)580، 3 ج :1369خراساني ( اند فراخوانده

دانش حقيقي و كردار درست است. براساس علم منطق، آمـوزش   ،دادن آموزش از ،مقصود شرع .4
و  ،شامل تصور و تصديق است. روش رسيدن به تصديق سه گونه است: روش برهـاني، جـدلي  

 ةهم ـ ،ديگر يا مثالش. ازسوي يءيابي به تصور از دو راه ممكن است: يا خود ش خطابي؛ و دست
 ؛چه رسد به سخنان برهـاني  ،گونه نيستند كه سخنان خطابي يا جدلي را بپذيرند ها ذاتاً اين انسان

 ـ   آمـوختن  ةزيرا آموختن برهان دشوار است و براي كساني كه شايست رف زمـاني  انـد نيازمنـد ص
  طولاني است.

 امـا فقيـه بـا    است، ها سكوت شده آن ةكه دربار گونه است كه درمورد برخي احكام اين چنان هم .5
  كند.  كمك قياس جزئيات آن را استنباط مي

گذارند]،  چون معنا اثر و اي در چند گونه [كه هريك به هاي متنوع زباني شناخت اسلوب ازجمله .6
آن آشنايي با انواع الفـاظ،    راي تأويلات متعددي هستند و لازمة، [كه پذيالفاظ مشتركتوجه به 

هاسـت]،   و چگونگي كاربرد دقيق هريك از آن ،(لفظي و معنوي)، ترادف، تباين لحاظ اشتراك به
معناي  توجه بهو  ،ها و معاني مختلف است] ساز دلالت زمينه[زيرا مجاز  شناخت حقيقت و مجاز

  .كلي و نه فقط به لفظ مفرد
ر چگونگي دورساختن مخاطب از ظاهر لفـظ درجهـت تأييـد    ها متمركز ب زيرا تلاش غالب فرقه .7

  .آراء و نظرات كلاميِ خاصشان است
را ) 56(زمر: ... يا حسرتَيَ عليَ ما فرَطَّت في جنبِ اللهَّة در آي »في جنب االله«كه عبارت  گونه همان .8

خداوند بر عرش را بـر غلبـه و    ياستوا كرد يا حمل »گر آن حق االله يا عوامل ايجاب«توان بر  مي
  .)ق 702 / زدقيق العيد  از ابن نقل ، به148 ،1 ج :السيوطي بنگريد به(چيرگي او 

اشـاره كـرده   ) 164(نسـاء:   ... و كلَمَّ اللهَّ موسى تكَلْيماً ةاي از اين نوع، ذيل آي زمخشري به نمونه .9
كه خداوند موسـي را   معنا  بدين ؛اند زدن، گرفته ممعناي زخ را از كلَم، به» تكليماً«است: ... برخي 
  .)582  ،1 ج :1385الزمخشري  بنگريد به(ها مجروح ساخت!!!  چنگال فتنه با ناخن محنت و
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  گر به منطق زبان است. توجه تأويل ترين عوامل اضطراب در نگاه او عدم يكي از مهم .10
جماعتي «به ...] يضع رب العزة عليها رجِلهحتى [را در عبارت: » رِجل«. براي مثال، وي تأويل 11

دليـل   بـه  ]،128، 9تـا: ج   برسوي [بنگريد به حقي البروسوي بـي  البيان روح تفسير، در »از مردم
بـودن چنـين معنـايي در زبـان عـرب باطـل        تناسب با وضع لغوي و درنتيجه ناشـناخته   عدم
چنـين تـأويلي باشـد    شمارد. هرچند ممكـن اسـت لفـظ، در خـارج از سـياق، پـذيراي        مي
  ).188 ق: 1418القيم   (ابن

  درواقع، وي وجود دليل را مفروض گرفته و از چگونگي آن سخن گفته است. .12
اگر دلالت لفظ بر معنا قطعي باشد و هيچ احتمال خلافي بر آن معنا نرود آن لفظ را نص گويند.  .13

ف آن معنا احتمالي مرجوح و سسـت  اما اگر دلالت لفظي ظنيّ، و نه قطعي، باشد و احتمال خلا
   كه عاقلان بدان اعتنا نكنند، اين لفظ را ظاهر گويند. اي گونه باشد، به

  بر آن دلالت ندارد.لفظ كه ظاهر است عبارت از معنايي  باطن. 14
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